
Stamp



 محل بستن دستها در نماز

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نماز بستن دستها در محل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ارش و نوشـــتـه  از:گتـتـبع، ن

 «سعید افغانی  –یـدی ـسع»  دین ــن الـامی  

 «سعید افغانی   –سعید ی »وداکـتر صلاح الدین 



 محل بستن دستها در نماز

 

2 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 نماز بستن دستها در محل

 مقدمه :
دراحکام شرعی عبادتی مرجع ومنبع که باید مانند اساس ازآن پیروی ومتابعت شود همان 

 شرع محمدی است که مبتنی برآیات وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد .
در مسایل شرعی موارد که شرع درآن روشن است مراجع به تصور ، برداشت وفهم 

خارج از اصول ونصوص شرعی امریست اضافی ،غیر ضروری واصلآ  یک انسان
 جواز ندارد.

 خواننده محترم!
در عبادات حق اِعمال سلیقه نداریم و عبادات توقیفى است و هر گونه حذف و اضافه در 

 عبادات بدعت محسوب مى شود.
احترامی  مساله بستن دستها در نماز روش پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشد ، مساله

وعدم احترامی مطرح نیست ، واگر احیانآ مساله احترامی مطرح بحث باشد ، در هر 
 بخش زندگی مفهوم احترام بشکل خاص خود است .

 .دست گذاشتن بر پیشانی  وعسکری از جمله بطور مثال احترام در محیط نظامی 
امی وقوای احترام در هر جایى به شکل خاصی آن صورت میگیرد ،  مثلاً دربخش نظ

 محیط خاصی است، احترام به گونه خاصى صورت می پذیرد ،که  اردو وپولیس() حمسل
است. پس یک شخص  نظامى بگوید من در نماز دستم را در مقابل پیشانى مى گیرم 
چون ادب و احترام نظامى به این ترتیب  است! یا احترام اقوام مختلف، مثل که آدب 

 یش دارند .ورواج  خاصی احترام برای خو
ر مورد محل بستن دست درنماز که آیا محل بستن، بالای سینه است، یا بالای ناف، ویا د

وشارعین شرع هر کدام به علماء ،  ناف سر هم ویاهم محل بستن  دست زیر ناف است ،
فهم دینی خویش با استنباط  از اصول شرعی ، فتوای شرعی صادر  استناد واستدلال ،

 ونظریات فقهی خویش را در مورد جمعبندی نموده اند.  نموده اند ،
به استناد احادیث در فهم این مسئله واینکه در این باب ، بخاطر روشن شدن این مسئله 

را خدمت  ومستند  کدام روایت و فهم ازمنابع اصلی دقیق ودرست است معلومات دقیق
 خواهیم داشت .خوانندگان خویش تقدیم 

کوشش بعمل آمده  تا کما حـقـه وبا تمام امانت داری  بخش در این که  ناگفته نباید گذاشت
در موضوع مورد تحقیق قرار گیرد. چنانچه در بالا متذکر شدیم اساس و منبع برای ما 

 سنت پیامبرو، عظیم الشان قرآن همه عرصه های زندگی بخصوص در بخش عبادت 
 اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم  است.

اسلامی وبخصوص از ه اساسی این است که همه محققان وپژوهشکران واجد شرایط قاعد
وسایر مسلمانان  اینست  تا خود نیز به کتب تفاسیر، احادیث نبوی واقوال امامان مذاهب 

مراجعه نموده و به دریافت راه و فهم درست از احکام الهی علمای مشهور جهان اسلام ،
وسقم موضوع غور وبررسی بیشتر نموده و همان رای و این حکم تعمق نموده به صحت 
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ار جحیت بدهند ،که مطابق به شرع غرای محمدی  بوده وبه نصوص شرعی روایات   را
 آن ثابت باشد .

 برادر مسلمان! خواهر و
این مبحث و تحقیق در این عرصه ، اینست تا و پیثکش کردن هدف نهایی ما از تقدیم 

و  توضیح، پیامبر صلی الله علیه وسلم بصورت دقیق تعریفنماز ما مطابق  روش نماز 
 اجراء گردد. 

اسلام میخواهم به توضیح  وتعریف این موضوع، چگونگی بستن دست های پیامبر  
همه این روایات مستند به  ،بدارم توضیح  را برای شما  وسلم  صلی الله علیهمحمد 

 صلی الله علیه وسلم را در برابر احادیث صحیحه بوده ،طوریکه  گویا نماز رسول الله
تجسم یافته و تا همان انتخاب مسلمان شود که آنحضرت صلی الله علیه وسلم چشمانت 

 اجرا و عمل میکرد. 
تا خواندن نماز پیگیری نموده و این نمود،  خواهیم توصیفمسأله را چنان  باب در این  

سبب قبول نزد پروردگار ما  بوده و  صلی الله علیه وسلم  مطابق شرع محمد نخواند
 گردد.

: فرموده ای پیامبر صلی الله علیه وسلم که میفرماید اجرا وعملی میگردد که:واین زمانی  
(   نماز بخوانید ،خوانمبینید نماز میآنگونه که مرا می) «یأصل یصلوا کما رأیتمون»

 باشیم.عمل نموده 

 اساساً چرا باید نماز بخوانیم؟
 انسان است. تمامی انسان ها از ابتدا وضرورت های  یكی از نیازهای عبودیت و پرستش

علماء  بعد از تحقیقات که بمعل اورده  پرستش داشته اند. تا به امروز بشکل از اشکال ،
به عبادت وپرستش دارد. هیچ  وضرورتروح انسان نیاز اند ، بدین نتیجه رسیده اند که :

 .پرستش است لایق موجودی است كه  الله یگانه و کند ،پرجای آن را نمیتواند ،چیزی 
هر اگر تاریخ ادیان ومذاهب مورد برسی قرار گیرد با تمام وضاهت در خواهیم یافت که 

به ادیان آسمانی  اشَكالی برای عبادت دارند امّا همه برداشت و  وادیان ،مکاتب كدام از 
 بادت و پرستش مشغولند.حتی موجودات دیگر نیز به عاند، دنبال پرستش و عبادت

تمامی ) « ۲۴:آیه  نور -كلّ قد علم صلوته و تسبیحه؛»فرماید: میعظیم الشان قرآن  
إنْ مِن شیء »فرماید:در جای دیگر می( وباز  موجودات نماز و تسبیح خدا را می دانند
حمد، خدا ( آیةهر موجودی با 17اسراء ) -) «  إلاّ یسبحّ بحمده و لكن لا تفقهون تسبیحهم

  «.گوید، لیكن شما تسبیح آنان را نمی فهمیدرا تسبیح می
الهی بشمار رفته ، بنابر عظمت  از مهمّترین عباداتیکی  ،همه عبادات نـمـاز، درمیان 

( با مـشـتـقـاتـش در قـرآن  ةمورد کلمه )صلا ۱۰۴،  حدود که نماز در جمله عبادات دارد
بـه آن امـر شـده و در چـنـد جـا نـیـز رسـول  صریحآمـوردکـریـم ذکـر شـده و در پـانـزده 

 درباره آن مورد خطاب قرار گرفته است. الله صلی الله علیه وسلم
گذشته از اینها فواید و نتایج ارزنده اى نیز براى نماز در قرآن بیان شده است ، چنانچه  

لوهَ لِذِکْرى ..»  :مى فرماید  (. .نماز بگزاربراى یاد من  «)اقَِمِ الصَّ
لوهَ اِنَّ  »در مورد مقام ومنزلت تربیتی نماز قرآن با ظرافت خاص میفرماید: اقَِمِ الصَّ
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لوهَ تنَْهى عَنِ الْفحَْشاءِ وَالْمُنْکَر  نماز بگزار که نماز  )(.45عنكبوت، آیه  سوره «)الصَّ
 (. .را از فحشا و منکر باز مى داردانسان 

س اسـلام ، چـهـره دیـن ، مـوجـب أر غرای محمدی نمازدر دین مقدس اسلام وشریعت 
، ستون خیمه دین و مانند الله تـقـرّب اهـل تـقـوا بـه خـداوند، افضل اعمال بعد از معرفت 

 معرفی گردیده است .آن 
مـثَـلَُ الصَّلاهِ مـثَـلَُ عـمَـوُدِ الْفـسُـطْـاطِ، اِذا  »صلی الله علیه وسلم فرموده است: پیامبر

طْنابُ وَالْاوْتادُ وَالْغِشاءُ، وَآذانکَسَرَ الْعَمُوُدُ لَمْ یَنْفَعْ طَنَبٌ وَلا وَتدٌَ وَلا ثبََتَ الْعَمُودُ نَفعََتِ الاْ 
هرگاه عمود ثابت باشد، طنابها،  .مَثلَ نماز همانند عمود و ستون خیمه است) «غِشاءٌ 

طناب ، میخ و پرده سودى میخها و پرده نافع است ولى در صورتى که عمود شکست ، 
 (.نمى بخشد

 خواننده محترم!
و از جمله نماز براى چیست ؟ مگر  برای الله عبادت که مى پرسند، از انسانها بسیارى 

جواب این سبحان به عبادت بندگان خـود، نیازمند است که به آن امر کرده است ؟ در الله 
باید گفت که عبادت به خاطر رفع نیاز از بـى نـیـاز الهـى نـیـسـت.  تعداد از اشخاص 

 ندارد.پروردگار طـاعت و عصیان بندگان هیچ نوع سود و زیانى براى 
هنگام آفرینش خَلق از طاعت و بندگیشان بى نیاز و از معصیت  پروردگار با عظمت ما 

 ران او را زیان ندارد و طاعتو نافرمانى آنها ایـمـن بـود، زیـرا مـعـصـیـت گـناهکا
 .فرمانبرداران سودى به او نمى رساند

کـمـال مـطـلق اسـت و انـسـان  اللههـدف ازعـبـادت، رشـد وتـکـامـل انـسـان اسـت، زیـرا 
بـراى رسیدن به کمال باید خود را به او نزدیک کند و راه تقرب انسان به خداى متعال ، 

 عبودیت و بندگى است. 
د ن، نماز مى خوانند، ولى نمى دانند، براى چه نماز مى گذارنگزارانارى از نـمـاز بـسـیـ

ای بحال شان نمی رساند و در نـتـیـجـه از هدف اصلى آن غافلند، از این رو، سود وفایده 
محسوس و غیر  این عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و یا اثرى نا، وگفته میتوانیم که 
است؛ زیرا )همچون زاغی که منقار بـر زمـیـن مـى کـوبـد(، بـه نـمـاز قابل توجه گذاشته 

با   پرداخته و با غفلت به پایان مى رسانند. چنین نمازى باز دارنـده از گـنـاهان نیست.
 نماز را بازدارنده از فحشاء ومنکر سوره عنکبوت ( ۴۵عظیم الشان در ) آیه  آنکه قرآن

 معرفی داشته است.
ـه بـه هـدف اصـلى اقامه نماز، برخى ازعلماء ى بزرگ اسلام ، کتابهایى بـراى تـوج

پیرامون اسـرار این عبادت وآداب قلبى ومعنوى آن نگاشته اند که مطالعه دقیق و به کار 
 . عزیز، امرى ضرورى و لازم است بخصوص جوانان   ،مسلمانانبستن آنها برهمه 

در نماز وبخصوص محل بستن دست ها اما موضوع بحت این مقاله  بستن دست ها 
مختص گردیده است ،  که نماز مطابق به هدایت حضرت پیامبر اسلامی محمد مصطفی 

به کمال و جمال خویش اجراگردد که درمورد تفصیل ذیل  تقدیم  صلی الله علیه وسلم 
 میگردد.

رموده ، برای قابل ذکر است که بجاء آوردن نمازبه طریقه که پیامبر اسلام به آن ارشاد ف
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بخشیده وهمین نماز  است  ها و مصائببرای تحمل غمانسان چنان نیرو وقوتی  عظیمی 
 بر آینده  انسان را که بسیاری از امراض  روانی  رادر وجود انسان مداو ساخته  ، ونماز 

که انسان هر  در برابر حوادث بزرگ اورا  مقاومت  ایستادگی و  و قدرتنموده  امیدوار
 لحظه بدان مواجه است، بالا می برد. 

حواس خود متوجه  با تمام اعضای بدن ومسلمان انسان در اجرای و ادای فریضه نماز 
هیچ  گرداند و بهو مشكلات دنیوی روی برمی مشغولیت ها شود و از همهمی پروردگار 

 روی كند همینفكر نمیآورد آیات قرآن كه در نماز بر زبان می ء پروردگار وچیز جز
وارکان نماز  به آنها، در اثنای نماز، عدم فکر کردن  گردانی كامل از مشكلات زندگی و

 گردد. انسان میدر  روان روح و آرامش باعث ایجاد وسجده   وعدر قیام ،قعود ،رک
الهی توفیق آنرا برای ما نصیب نمایی، تا  نماز را مطابق سنت  پیامبر صلی الله علیه 

( بجاء آوریم. آمین یا رب  نماز بخوانید ،خوانمبینید نماز میآنگونه که مرا میوسلم: ) 
 .العالمین

 بستن دست در نماز :محل  
روایات متعدّدی را  از  در مورد بستن دستها در نماز و محل بستن آنها  علماء  ومحدثین،

 این احادیث مطابق  علمت نموده اند . که برخی از یپیامبر صلی الله علیه وسلم روا 
 باشد.حدیث صحیح و برخی دیگر ی از این احادیث ضعیف می )علوم(

 اند : از آن جمله:چگونگی و كیفیت بستن دستها را نقل كرده )رض(صحابه کرام  
وائل بن حجر و غطیف بن حارث و » مشهوترین  احادیث  از راویان مشهور هریک: 

سعد و غیره .....  میباشد .که با تماس در مورد ابن عباس و ابن مسعود و سهل ابن 
 احادیث متذکره به توضیح وتشریح مبحث خویش می پردازیم .

  حدیث سهل بن ساعد )رض( -اول 
این حدیث را امام بخاری در صحیح بخاری  و امام مالك رحمة الله علیهم در مؤطا 

 اند:روایت كرده

 حدیث :اصل 
الناس یؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه  كان»عن سهل بن سعد ساعد قال: 

 صلی الله علیه  به در زمان رسول الله»گوید: )سهل بن سعد می« الیسری فی الصلاه
 .ت راست را بر ساق دست چپ بگذارد(شد كه مردم در نماز دسداده میمردم دستور

رحمة الله   ومؤطا امام مالك  133فحهمختصر صحیح بخاری، كتاب صفة الصلاة ص)
و  371ماره باب وضع الیدین إحداهما علی الاخری فی الصلاة ش 111فحهعلیه   ص

 .( 798ماره ش 249فحه ص 1مشكاة المصابیح جلد

 ـ حدیث وائل ابن حجر: دوم
عن »رحمة الله علیه در صحیحش بشرح ذیل ذکر نموده است :   این حدیث را امام مسلم

وائل بن حجر   إنه رأی النبی رفع یدیه حین دخل فی الصلاه و كبر ثم وضع یده الیمنی 
)از وائل بن حجر روایت شده كه ایشان پیامبر را دیده است هنگامیكه نماز « علی الیسری

گفت و دست راست را بر دست چپ می كرد، دستهایش را بلند كرده، تكبیررا شروع می
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 .نهاد(می
 (.مختصر صحیح مسلم باب وضع الیدین إحداهما علی الاخری فی الصلاة ماخذ :)

 :حدیث غطیف بن حارث :سوم
 این حدیث را حافظ بن عبدالبر در)التمهید و الإستذكار( با این عبارت ذكرنموده است:

نی رأیت رسول الله واضعاً یده الیمنی علی قال مهما رأیت شیئاً نسیته فإنی لم انس إ» 
كند كه بسی اوقات شده كه چیزی ببینم و )ابن حارث  روایت می   «الیسری فی الصلاه

فراموش كنم همانا فراموش نكردم كه رسول الله را دیدم در نماز دست راست را بر دست 
 (. الفكرچاپ دار 89ص 2تحفة الاحوذی به شرح ترمذی جماخذ :  نهاد(.)چپ می

 : حدیث وائل بن حجر:چهارم
حدثنا وكیع عن » سند و متن این حدیث در مصنف ابن ابی شیبه به این شرح است: 

رأیت النبی وضع یمینه علی » موسی بن عمیر عن علقه بن وائل بن حجر عن أبیه قال:
)پیامبر خدا را دیدم كه در نماز دست راست را بر دست چپ   «:شماله فی الصلاه

 (.  با تحقیق سعید لحام چاپ دارالفكر 427صفحه 1مصنف ابن ابی شیبه جلد گذاشت(.)

 پنجم: حدیث ابن ابی المخارق البصری:
إذا لم تستح فافعل ما » عن عبدالكریم بن ابی المخارق البصری أنه قال: من كلام النبوه:

از )   «الیدین احداهما علی الاخری فی الصلاة یضع الیمنی علی الیسری شئت و وضع
عبدالكریم بن ابی المخارق بصری ، روایت است كه از كلام نبوت است كه هرگاه شرم 

خواهی بكن و نهادن یك دست بر دست دیگر در نماز به این صورت كه نكردی هرچه می
باب وضع  111ؤطا امام مالك صفحهم) مواخذ : «دست راست را بر دست چپ بگذارد.

 .( .376الیدین احداهما علی الاخری فی الصلاة شماره

 مبحث اول:
 :در موردبستن دست ها برسینه احادیث صحیح نبوی

در این باب کوشش بعمل خواهد آمد تا آنعده احادیث صحیحه  که در مودر بستن دست ها 
 بیان گردد. ،روایت شده برسینه از پیامبرصلی الله علیه وسلم 

  رضی الله عنه: حدیث وائل بن حجر :اول
)وائل « فوضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره علیه وسلم  صلیت مع رسول الله» 

با پیامبر خدا نماز خواندم دست راستش را بر دست » گوید:بن حجررضی الله عنه  می
و ابوالشیخ این حدیث  479ماره صحیح ابن خزیمه ش ماخذ  : .)نهاد(چپ و بر سینه می

 (. تخریج كرده است 258صفحه  2را در طبقات محدثین جلد

 :رضی الله عنه حدیث هلب طائی دوم:
» قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان، حدثنا سماك عن قبیصه بن هلب عن أبیه قال: 

رأیت رسول الله ینصرف عن یمینه و عن یساره و رأیته یضع هذه علی صدره و وصفه 
» گوید:)قبیصه بن هلب طائی رضی الله عنه می« یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل

گذاشت یحیی)راوی( دست پیامبر خدا را دیدم كه)با اشاره دستها( اینها را روی سینه می
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 (  5/226مسند امام احمد )ماخذ :    راست را روی مفصل دست چپ گذاشت(.

 : رضی الله عنه سوم:حدیث طاووس
ش روایت كرده است: قال حدثنا ابو توبه حدثنا الهیثم ل ان حدیث را ابو داوود در مراسای 

كان رسول الله یضع یده » یعنی ابن حمید ثور عن سلیمان بن موسی عن طاووس قال:
رضی الله  )طاووس« الیمنی علی یده الیسری ثم یشدّ بهما علی صدره و هو فی الصلاه

نهاد و بر الله در نماز دست راست را بر دست چپ میكند كه رسول عنه  روایت می
با تحقیق محمد محی  756/ماره ر. ك. ابوداوود در سنن ش ) مأخذ :  بست(.سینه می

 (. 32/ماره الدین در مراسیل ش

 بررسی احادیث متذکـره از لحاظ علوم حدیث:
 یادداشت:

پیرون مذهب امام ازبرخی  ءبجزوجماعت  اهل سنت  قبل از همه باید متذکر شد که 
. اما اینکه در بستن دستها در نماز اتفاق نظر دارند ،مالک و دیگر پیروان سایر مذاهب 

ارائه داشته دست ها در کجا بسته شود یعنی در مورد محل بستن دست ، نظریات مختلفی 
 اند .

روایت  نیز  را ابن خزیمه در صحیحش باید گفت که این حدیث  وائل در مورد حدیث 
در صحیح مسلم نیز بدون لفظ  )تحت السره( روایت شده همچنان این حدیث  كرده است.

 است. 

 گوید:ابن سیدالناس در شرح ترمذی می
ای ابن خزیمه گفته است این حدیث صحیح است و شیخ محمد قاسم سندی حنفی در رساله 

 گوید: كه) فوز الكرام( نامیده می
ه این حدیث با شرایط ابن خزیمه صحیح است و از روش آنچه من معتقدم این است ك

گوید: از قول ابن سید الناس چنین آید، او میحافظ ابن حجر نیز در الإتحاف همین برمی
آید كه این حدیث صحیح است و پس از ذكر حدیث وائل در شرح جامع ترمذی برمی

 گوید: این حدیث را ابن خزیمه صحیح دانسته است.می
ی استادش ابن همام رسیده است در) شرح الحاج كه در تحقیق و آگاهی به درجهابن امیر 

قطعاً آنچه از سنت ثابت است: اینست كه در نماز دست راست بر دست  مینویسد :المنیه( 
چپ گذاشته شود، حدیث ثابت و صحیحی ـ از نظر متن و سند ـ نیست كه به موجب آن 

حدیث وائل بن حجررضی الله عنه  كه در آن  محل بستن دستها مشخص شده باشد به جز
آمده، دستها بر سینه بسته شود. و مؤلف )بحر الرائق( شرح كنز الدقائق نیز به این باور 
است كه محل بستن دستها فقط روی سینه از پیامبر ثابت است. شیخ محمد حیات سندی 

 حنفی در) فتح الغفور( مطالب فوق را ذكر كرده است.
گوید: این حدیث را ابن خزیمه روایت ل الاوطار پس از ذكر حدیث وائل میشوكانی در نی

 كرده و صحیح دانسته است.
 پس از ذكر حدیث سهل بن سعد -شرح صحیح بخاری -حافظ ابن حجر در فتح الباری

نویسد: راوی این حدیث بیان نكرده است كه دستها كجا بسته شود!؟ اما رضی الله عنه  می
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وائل را روایت كرده است كه در آن آمده رسول الله دستهایش را در  ابن خزیمه حدیث
نماز بر سینه بسته است و در روایت )البزار( آمده) عند الصدر( و نیز امام احمد حدیث 
هلب را که همانند این دو روایت است، نقل كرده است، و امام احمد در زیادات مسند از 

ستهایش را زیر ناف بسته است لیكن اسناد آن حدیث علی روایت كرده است كه پیامبر د
 میتوانید ملاحظه فرماید .. 2/224ضعیف است این نظر ابن حجر است در شرح بخاری 

آید كه حدیث وائل را كه ابن خزیمه روایت كرده و از ظاهر سخن ابن حجر چنین بر می
محل بستن  صحیح و یا حداقل حسن است، زیرا او این حدیث را در این بحث آورده تا
 دستها را مشخص كند، و سه حدیث در این باره ذكر كرده كه عبارتند از: 

 . حدیث وائل بن حجررضی الله عنه ، ابن خزیمه روایت كرده است.1
 رضی الله عنه.  . حدیث هلب2
 رضی الله عنه  ـ كه هر دو حدیث را امام احمد روایت كرده است.  . حدیث علی3

ضی الله عنه  كه در آن آمده: سنت است دستها را زیر ناف ر پس از ذكر حدیث، علی
ی حدیث وائل و هلب چیزی نگفته گوید: سند این حدیث ضعیف است. و دربارهببندیم می

كرد، زیرا بود قطعاً بیان میاست، اگر حدیث وائل و هلب به نظر ابن حجر ضعیف می
آورم، اول حدیث آن باب را ذكر ی فتح الباری چنین گفته است: هر بابی كه میدر مقدمه

دهم و سپس هر چه كنم و سپس مناسبت باب را با حدیث اگر پوشیده باشد توضیح میمی
آورم أعم از: فوایدی كه مربوط به مربوط به آن باب باشد به فرض، صحت حدیث می

شیده و چه از مطالب پوها حدیث باشد و یا آنها و افزودهمتن و سند حدیث، از كامل كننده
غیر واضحی كه حدیث را بیان كند و یا راوی مدلسی كه در روایت آن تصریح شده كه 

حدیث را شنیده و یا حدیث متابعی كه راوی پیش از )اختلاط( از استادی شنیده، بیان 
ها و ی اینها را از منابع اصیل أعم از كتاب مسند یا جامع یا مستخرج یا جزءكنم. همهمی

 ام. حیح یا حسن بودن، گرفتهفواید با شرط ص
گوید: حدیث را با شرط صحیح یا حسن بودن این كه ابن حجر در آغاز كتابش می

گر این است كه حدیث وائل و هلب بنظر او صحیح و یا حسن بوده است. و آورم بیانمی
كتاب درسی مدارس احناف ر.  )«الدرایة علی تخریج احادیث الهدایه»حافظ ابن حجر در

 (  به الدرایه علی تخریج احادیث هدایه ـ در حاشیه چاپ شده است. 1/101ك. 
گوید: این حدیث پس از ذكر حدیث وائل كه ابن خزیمه روایت كرده، در بحث مربوط می

 همان حدیثی است كه امام مسلم در صحیحش بدون لفظ) علی صدره( روایت كرده است.
آید كه متن و سند ابن خزیمه همان است كه مسلم ابن حجر چنین بر می از ظاهر سخن

 بدون ذكر محل نهادن دستها ذكر كرده است.

 نتیجه اول :
 درمورد محل بستن دستها :

حدیث وائل بن حجر كه ابن خزیمه آنرا روایت كرده است صحیح، قابل استدلال درنتیجه 
تن دستها بر سینه صحیح و استدلال به آن و حجّت است و از آن ثابت میشود كه محلّ بس

 كامل است.
رضی الله عنه  كه امام احمد در مسندش  یكی دیگر از روایات، حدیث هلب طائی است
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  ) مواخذ : )التقریب (  روایت كرده است كه تمام راویان آن ثقه و اسناد آن صحیح است.
در حدیث و یكی از  و یحیی بن سعید، ابو سعید قطان بصری است او حافظ و حجّت

او ثقه، حافظ، فقیه، عابد، امام و » گوید:ی جرح و تعدیل است، حافظ در تقریب میائمه
 «.حجّت در حدیث است

اش ابو مغیره و صدوق سماك بن حرب بن اوس بن خالد ذهلی بكری كوفی، كنیه
ه )راستگو( است و فقط روایت او از عكرمه مضطرب است و در آخر عمرش تغییر كرد

كند و نیز با تغییر كردنش در است. در حالی كه او این حدیث را از قبیصه روایت می
شود زیرا این حدیث را سفیان از او روایت كرده و دار نمیآخر عمر، این حدیث خدشه

سفیان از افرادی است كه در اوایل از او حدیث شنیده است. و قبیصه نیز ثقه و پدرش 
 صحابی است.

 نتیجه دوم:
 درمورد محل بستن دستها : 
است و مؤلف آثار « حسن» رضی الله عنه  در مورد بستن دستها هلب که ازحدیث  

حسن است، بنابراین استدلال از    رضی الله عنه السنن اعتراف كرده كه اسناد حدیث هلب
 این حدیث بر نهادن، دستها در نماز بر سینه صحیح است. 

دستها را بر  صلی الله علیه وسلم  ن تصریح شده پیامبرو یكی دیگر از روایاتی كه در آ
سینه بسته است، حدیث طاووس است كه ابوداوود در مراسیلش روایت كرده است و 

گوید:این حدیث مرسل  است، زیرا طاووس تابعی است و اسناد می« المعرفه»بیهقی در
احمد مطلقاً حجّت  باشد، و حدیث مرسل نزد امام ابوحنیفه و مالك واین حدیث حسن می

 است. 
امام شافعی معتقد است زمانی حدیث مرسل حجّت است كه از طریقی دیگر بصورت 

مسند یا مرسل روایت شده باشد و حدیث مرسل را تقویت كند، این در حالی است كه این 
ی حدیث وائل و هلب طائی كه ذكر كردیم تقویت شده مرسل ـ حدیث طاووس ـ بوسیله

استدلال به این حدیث طاوس نیز بر بستن دستها بر سینه در نماز صحیح  است، بنابراین
 است.

 علامه شمس الحق عظیم آبادی در شرح ابوداود در مورد بستن دستها بر سینه می
 نویسد:در مورد بستن دستها بر سینه دو حدیث صحیح وجود دارد كه عبارتند از:

كه امام احمد در مسند روایت كرده است به شرح زیر   حدیث هلب رضی الله عنه -1
قال أخبرنا یحیی بن سعید عن سفیان حدثنا سماك عن قبیصه بن هلب عن أبیه  »باشد:می

ینصرف علی یمینه و عن یساره و رأیته یضع هذه علی صدره و   رأیت رسول الله» قال:
) خواننده  یث كلهم ثقات.و رواة هذا الحد« وصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل

محترم  ! اگر خواسته باشید در مورد موضوع معلومات بیشتری بدست ارید ،مراجعه 
 (326/2به عون المعبود شرح ابوداود ) نماید  ،

  ترجمه :

گرداند و دیدم كه اینها را بر پیامبر خدا  را دیدم كه از سمت راست و چپ روی بر می 
ی گذاشتن دستها را نیز توصیف كرده كه دست راست را بر گذاشت و یحیی نحوهسینه می
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 نهاد. و تمام راویان این حدیث ثقه هستند.دست چپ و بر مچ دست می
صلیت مع رسول الله  »  به این شرح است:   رضی الله عنه حدیث وائل بن حجر 2-

دست  نماز خواندم  اللهبا رسول » ترجمه:«  فوضع یده الیمنی علی الیسری علی صدره
 «.راستش را بر دست چپ و بر سینه نهاد

نویسد: از امام احمد روایت است كه دستهایش را بالاتر ازناف و ابن قدامة در المغنی می
گذاشت و قول سعیدبن جبیر و شافعی نیز همین است، و دلیل این حدیث و روی سینه می

 وائل بن حجر است.

 :بستن دست ها در زیر نافبرسی احادیثی 
 خوانندۀ محترم!

در این بخش  توجه واهتمام  خوانند گان  محترم  را  به آنعده از احادیث  جلب می نمایم  
، که تعداد از  علماء وفقها  آنرا به مراجعه از کتب احادیث در مورد محل بستن دست ها 

 در  نماز در زیر ناف استناد نموده اند. مهمترین این روایات عبارتند اند از :

 رضی الله عنه: حدیث وائل بن حجر: اول
باشد: قال حدثنا وكیع عن روایتی به مصنف ابن ابی شیبه داده شده به شرح زیر می
 موسی بن عمیر عن علمقه بن وائل بن حجر عن أبیه قال:

را دیدم   صلی الله علیه وسلم )پیامبر« یضع یمینه علی شماله تحت السره  رأیت النبی» 
 كه دست راستش را بر دست چپ و زیر ناف نهاده بود.( 

گوید: رجال این می« الاختیار شرح المختار»حافظ قاسم بن قطلوبغا در تخریج احادیث
 «صحیح الاسناد»  گوید:می حدیث ثقه هستند و طحاوی در آثار السنن پس از ذكر حدیث

است لیكن در « جید»سناد این حدیثگوید: اگرچه امی« تحفه الاحوذی» مباركپوری در
 (بستن دستها در زیر ناف قویاً ایراد وارد است.) یعنی: « تحت السره» ثبوت لفظ

فتح الغفور فی تحقیق وضع الیدین علی :»شیخ محمد حیات سندی در رساله خویش 
 ر.ک الد ره فی اظهار غش نقد  السره( 37-35فحه فتح الغفور ص ) مینویسد :« الصدور

باشد و در حدیث باشد ایراد وارد است و حتیّ غلط می« تحت السره» یینكه افزودهدر ا
های صحیح مصنف ابن ابی شیبه منشأ آن اشتباهی است كه اتفاق افتاده، زیرا من به نسخه

در آن « تحت السره»ام و این حدیث را با همین سند و الفاظ دیدم اما لفظمراجعه كرده
اثر نخعی است كه الفاظ آن با الفاظ این حدیث نزدیك است و در  نبود و بعد از این حدیث

وجود دارد. شاید چشم نویسنده از یك سطر به سطری «تحت السره» آخر اثر نخعی لفظ
 دیگر كج شده و لفظ اثر نخعی در حدیث مرفوع داخل شده است.

 مینویسد :« الدرة فی اظهار غش نقد السرة» ی رسالهنویسنده
وائل كه ابن ابی شیبه روایت كرده و از آن بر بستن دستها زیر ناف استدلال  و اما حدیث 

 كنند،بر آن اعتراضات زیادی وارد است. می
این حدیث را ابن ابی شیبه روایت كرده است و پس از آن اثر نخعی را آورده و الفاظ این 

های نسخهاست و « تحت السره»  دو به یكدیگر نزدیك است و در آخر اثر نخعی لفظ
ها، حدیث مذكور نقل شده بدون اینكه محل گذاشتن چاپی متفاوت است و در برخی نسخه
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های دستها در آن تعیین باشد و اثر مذكور هم پس از آن وجود دارد ولی در برخی نسخه
بدون نقل اثر نخعی آورده شده كه منشأ این « تحت السره»یدیگر حدیث، با افزوده

كه در اثر « تحت السره»  ینست كه كاتب، اشتبا ه نموده  و لفظها ااختلاف در نسخه
آید كه لفظ اثر بر حدیث وجود داشته، وارد حدیث شده و از اختلاف دو نسخه چنین بر می

 مرفوع افزوده شده باشد. 

 :کلام خلاصه 
آنچه قاسم  بن قطوبغا از مصنف ابن ابی شیبه نقل كرده قابل اعتماد نیست و اعتبار  

 رد، زیرا در مصنف خلاف مقصود اوست.ندا
 گوید:مباركپوری می

همین حدیث را امام احمد در  كند اینست كه: از آنچه سخنان این بزرگان را تأیید می 
« تحت السره»یمسندش دقیقاً با همین سند ابن ابی شیبه روایت كرده و در آن افزوده

 باشد:نیست. روایتی كه در مسند است به این شرح می
حدثنا وكیع حدثنا موسی بن عمیر العنبری عن علقه بن وائل الحضرمی عن أبیه قال: »
)رسول الله را دیدم كه در نماز «: رأیت رسول الله واضعاً یمینه علی شماله فی الصلاة»

دست راستش را بر دست چپ نهاده بود(. و نیز دارالقطنی دقیقاً با همین سند ابن ابی 
 وجود ندارد. « تحت السره»ییت كرده است و در آن افزودهشیبه این حدیث را روا

 به این شرح است:« دارالقطنی»حدیث مسند در
حدثنا الحسین بن اسماعیل و عثمان بن جعفر بن محمد الأحول قال حدثنا یوسف بن  

موسی اخبرنا وكیع نا موسی بن عمیر العنبری عن علقه بن وائل الحضرمی عن أبیه 
 «. الله واضعاً یمینه علی شماله فی الصلاهرأیت رسول  »قال:

در حدیث ابن ابی شیبه است اینست كه: « تحت السرة» و از آنچه مؤید مدرج بودن لفظ
« الجواهر النقی»در« نصب الرایه»  ابن تركمانی ـ استاد حافظ زیلعی حنفی مؤلف كتاب

ن حزم گفته است: گوید: اببه تأیید مذهبش دو حدیث ضعیف ذكر كرده است، آنجا كه می
وضع الكف علی الكف فی الصلاه تحت »روایت كردیم كه    رضی الله عنه از ابوهریره

در نماز نهادن كف دست بر » :  روایت است كه: رضی الله عنه )از ابوهریره«: السره
 پشت دست دیگر زیر ناف است(. 

 دومین روایت در این بابت :
در زیر ناف مورد استناد قرار گرفته است  دومین روایت که در مورد گذاشتن دستها
عن انس قال: ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل » حدیثی حضرت انس است به این شرح:

)سه «: ألإفطار و تأخیر السحور و وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه تحت السره
دست چیز از اخلاق نبوت است: تعجیل در افطار و تأخیر در خوردن سحری و نهادن 

 راست بر دست چپ زیر ناف(. 
 قبل از این دو حدیث ضعیف اثر مجلز را از مصنف ابن ابی شیبه نقل كرده آنجا كه می 

قال ابن ابی شیبه فی مصنفه: ثنا یزید بن هارون أخبر الحجاج بن حسان سمعت أبا » گوید:
له یجعلهما مجلز أو سألته قلت: كیف أضع؟ قال: یضع باطن كف یمینه علی ظاهر كف شما
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 «.أسفل من السره
 گوید:حجاج  بن حسان می

از ابو مجلز شنیدم، یا از او سؤال كردم، دستهایم را چگونه بگذارم؟ گفت: كف دست 
تر از ناف بگذار(.  ابن تركمانی از مصنف ابن ابی راست را بر پشت دست چپ و پایین

براین پیداست كه در حدیث شیبه غیر از این اثر روایت دیگری را نقل نكرده است. بنا
نبوده است، زیرا اگر این افزوده در حدیث « تحت السره»ی وائل در مصنف افزوده

رسد كه ابن تركمانی به تأیید كرد و بسیار بعید میبود قطعاً ابن تركمانی آن را نقل میمی
ورد مذهبش دو حدیث ضعیف نقل كند. و از مصنف ابن ابی شیبه هم اثر ابو مجلز را بیا

باشد و سند آن هم صحیح باشد، « تحت السره»ی ولی حدیث مرفوعی كه در آن افزوده
 نقل نكند.

ی و دیگر آنچه كه مؤید این مدعاست، گفتار شیخ محمد حیات سندی است كه در رساله
اند و گوید: از آنجایی كه بسیاری از محدثین حدیث مصنف را روایت كردهفتح الغفور می

نیست و كسی از علماء  را ندید و حتی نشنیدم كه این « تحت السره»لفظ  در آن ذكری از
 حدیث را با این افزوده 

 گوییم این افزوده مدرج است و از حدیث نیست.روایت كند. بجز قاسم!!! لذا می
ثوری و » گوید:می« التمهید»ابن عبدالبر كه حافظ حدیث در دوران خودش بوده در

نماز دستها را زیر ناف ببندید، و از علی و ابراهیم نخعی هم اند: در ابوحنیفه گفته
ها چنین گفته باشند، اگر این حدیث گونه روایت شده، لیكن به اثبات نرسیده است كه آناین

كرد زیرا ابن بود قطعاً ذكر میرا با الفاظ مذكور صحیح و در مصنف ابن ابی شیبه می
 ثرت از ابن ابی شیبه حدیث نقل كرده است.عبدالبر در این باب و دیگر ابواب به ك

گوید: ابن خزیمه و حافظ ابن حجر كه در عصر خود نظیر نداشته است در فتح الباری می
دستهای مبارك  صلی الله علیه وسلم پیامبر »حدیث وائل را روایت كرده كه در آن آمده:

 «.نهادرا در نماز بر سینه می
معنی بر كنار سینه و در حدیث هلب نیز شبیه اینها  به« عندالصدر»آمده« البزار»و در 

گوید: اسناد اثر علی ضعیف است و با حدیث وائل كه آمده و در تخریج احادیث هدایة می
گوید: با پیامبر اكرم نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سینه نهاد، می

  262فحهص 740ر. ك. به فتح الباری كتاب الأذن حدیث موخذ : )معارض است. 
 ( وضع الیمنی علی الیسری   87دارالریان للتراث 

ی مصنف صحیح در تخریج رافعی نیز به همین اشاره كرده اگر این افزوده همچنان 
كرد این در حالی است كه كتابهای او سرشار از روایات مصنف بود قطعاً ذكر میمی

گوید: ابن حجر مصنف را مختصر كرده است و می« الفیه» ر شرحاست و سیوطی د
حافظ زیلعی كه از آگاهترین علمای احناف است و برای گردآوری دلائل مذهبش آستین 

بالا زده و در این زمینه تلاش گسترده نموده، حدیث صحیحی در این باره پیدا نكرده اگر 
 كرد.كرد بدون تردید ذكر میپیدا می

گوید: می« وظائف الیوم والیله»در زمان خود حافظ حدیث بوده است درسیوطی كه 
بست. و دست راست را بر دست چپ گذاشته و بر سینه می صلی الله عیله وسلم پیامبر
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حدیث از مصنف  9در مسند وائل تقریباً « جامع الكبیر»این در حالی است كه سیوطی در
را  صلی الله علیه وسلم پیامبر» ت كه:نقل كرده است كه عبارت برخی از روایات اینس

« تحت السره»یگذاشت. اگر این افزودهدیدم كه دست راستش را بر دست چپ می
 كرد. گمان سیوطی ذكر میبود بیصحیح و در مصنف می

 گوید:علامه عینی در شرح بخاری می
روایت ی بستن دستها امام شافعی حدیث وائل را كه ابن خزیمه در صحیحش در مسئله»

با »گوید: كرده است حجّت قرار داده اند و آن حدیث این است كه: وائل بن حجر می
نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سینه  صلی الله علیه وسلم پیامبر اكرم 

 «.نهاد
ی بستن دستها دلایلی را مورد استناد قرار دادند كه ولی علمای احناف در مسئله

اگر این افزوده در مصنف وجود داشت بدون شك عینی ذكر « تند.موثق نیس»متاسفانه
 های عینی مملو از روایاتی است، كه از مصنف نقل كرده است.كرد. زیرا نوشتهمی

ی استادش ابن همام رسیده است و ابن امیر الحاج كه در تحقیق، تفحّس و آگاهی به درجه
 گوید: می« شرح المنیه»در 

ت اینست كه در نماز دست راست را بر دست چپ بگذاریم و آنچه از سنت ثابت اس 
حدیثی به ثبوت نرسیده كه محل گذاشتن دستها در آن تعیین باشد، بجز حدیث وائل بن 

گونه از او كه ابن خزیمه روایت كرده است؛ مؤلف بحرالرائق این  حجررضی الله عنه
اورقی هدایه الصلوه صفحه ( به نقل از پ1/330ر. ك. به بحر الرائق)) نقل كرده است.

بود قطعاً ابن داشت و صحیح میدر مصنف وجود می« تحت السره» یاگر افزوده(. 76
كرد. و این در حالی است كه شرح او سرشار از روایات مصنف امیر الحاج آنرا ذكر می

 است.

 :راویان حدیث برسی 
وسند آن بیان گردید طوریکه ملاحظه میشود همه ی استدلال های که درمورد حدیث 

كند و ثابت دار میصحت حدیث بستن دستها زیر ناف را خدشه ،نتیجه چنین است که :
صحیح نیست. « تحت السره»یشود كه حدیث وائل در مصنف ابن ابی شیبه با افزودهمی

قویا ایراد وارد است « تحت السره»یهر چند سند آن جید است لیكن در ثابت بودن افزوده
توانیم حدیثی كه این همه علماء  و صاحب نظران و محققان ثابت نیست. آیا میو هرگز 

اند، باز هم بعنوان دلیل ذكر كنیم و و بدان توجه نكرده احناف آنرا ثابت و صحیح ندانسته
 ادّعا نماییم كه این حدیث صحیح است؟ 

دهند و می تك رجال حدیث را مورد بازنگری قرار آیا تعجب نیست از آنانی كه تـك
خواهند چنین جلوه دهند كه در علم حدیث و رجال شناسی مهارتی دارند، امّا به می

گویند نیست، گونه كه میكنند تا بدانند كه این حدیث آنمصنف ابن ابی شیبه رجوع نمی
رجوع كنند،  145باب 427صفحه 1شایسته است اهل تحقبق به مصنف ابن ابی شیبه جلد

 روشن شود. تا واقعیت برایشان

 حدیث حضرت علی در مورد بستن دستها در زیر ناف :
صورت  حدیث دیگری كه توسط علماء برای اثبات بستن دستها زیر ناف به آن استدلال
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  میگیرد:
ابوداود، احمد، ابن ابی شیبه، دارقطنی و  حضرت علی کرم الله وجهه  است :حدیث 

كنند كه حضرت علی گفته است: بستن می بیهقی) رحمه الله علیهم(  از ابوجحیفه روایت
 دستها زیر ناف سنتّ است.   

گوید: این حدیث ضعیف و بر ضعف می 2یحاشیه 96صفحه  1ی حنفی جلددر هدایه) 
 ر.ک الدار المنثور.سیوطی والمجوع شرح المهذب  نووی(. آن اتفاق نظر وجود دارد.

  فرماید : مباركپوری می

حمن بن اسحاق واسطی است و مدار این حدیث بر عبدالرحمن در سند این حدیث عبدالر
 بن اسحاق است كه قابل حجّت نیست.

گوید: ابن قطان شرح هدایة پس از ذكر این حدیث می« نصب الرایه»حافظ زیلعی در 
ی واسطی است كه ابن حنبل و گفته است: عبدالرحمن بن اسحاق همان ابن حرب ابو شیبه

گوید: اش میاست و ابن معین درباره« منكر الحدیث»اند:گفتهی او ابو حاتم درباره
» ، بیهقی در« فیه نظر»گوید:ی او میامام بخاری درباره« لیس بشی» ارزشی ندارد.

گوید: اسناد این حدیث ثابت نیست و فقط عبدالرحمن بن اسحاق واسطی آن می« المعرفه
 است.« متروك»را روایت كرده و او

گوید: این حدیثی است كه بر ضعیف بودن آن می«شرح مسلم»و« هالخلاص»نووی در 
اتفاق نظر وجود دارد، زیرا عبدالرحمن بن اسحاق به اتفاق علمای جرح و تعدیل ضعیف 

 ( به نصب الرایة  شرح هدایة بحث مربوطه مراجعه شود. ). است
» كسی بگوید:گوید: هرگاه امام بخاری در مورد می« التحریر»و شیخ ابن همام حنفی در

توان آنرا معتبر هرگز حدیث آن فرد قابل احتجاج و استشهاد نیست و نمی« فیه نظر
 دانست.

با توجه به آنچه گفته شد؛ واضح است كه این حدیث ضعیف است و قابل حجّت نیست و 
 توان  آن را بعنوان حدیث شاهد ذكر كرد، چون حدیثی بی اعتبار است.نمی

كه « والنحر»:  روایت شده است، با تفسیر رضی الله عنه عی وانگهی این حدیث كه از
 از علی روایت است، مخالف است.

یعنی: گذاشتن دست راست بر وسط ساق دست چپ بر سینه « والنحر»گویند: ایشان می 
در نماز. این روایت را بیهقی، ابن ابی شیبه، ابن منذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، ابو 

 اند.ردویه) رحمه الله علیهم( از او نقل كردهالشیخ، حاكم وابن م

 گوید:ی هدایة میداد در حاشیه فاضل ملاه

را بر « والنحر»یوقتی حدیث بستن دستها زیر ناف ضعیف است و با اثر علی كه كلمه
بستن دستها بر سینه در نماز تفسیر كرده مغایرت دارد، واجب است به حدیث وائل عمل 

مسلم ـ ذكر كرده و قابل ذكر است كه این حدیث علی طبق شود، كه نووی در شرح 
كه حنفی است « الدره فی اظهار غش نقد الصره» ی احناف منسوخ است. مؤلفنظریه

كند كه: علی را دیدم مچ دستش را گرفته و گوید: ابوداود از جریر ضبی روایت میمی
هرگاه صحابی بر  روی ناف گذاشته بود و طبق اصلی كه علمای ما احناف معتقدند:

گوید: اسناد خلاف روایتش عمل كند، عمل او بیانگر نسخ روایت اوست. مباركپوری می
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 صحیح است. -كه دستهایش را روی ناف بسته بود-این اثر علی كه ابوداود روایت كرده
رضی الله عنه است كه ابوداود از  سومین حدیث از این دسته احادیث، حدیث ابوهریره

 یت كرده است، و به این شرح است:   ابی وائل روا
«: أخذ الأكف فی الصلاه تحت السره  قال ابوهریره رضی الله عنه   عن ابی وائل قال: 

گفت: گرفتن كف دست در نماز )از ابو وائلرضی الله عنه روایت است كه ابوهریره می
 زیر ناف است(.
ز عبدالرحمن بن اسحاق واسطی نی   گوید:  در اسناد این روایت ابوهریرهمباركپوری می

 است.

   نتیجه اینكه:

توان این روایت علاوه بر این كه حدیث نیست قول صحابی است، ضعیف است، و نمی 
 آنرا بعنوان حجّت و دلیل یا شاهد یا روایتی معتبر ذكر كرد.

است كه آنرا ابن حزم در محلی بصورت    رضی الله عنه و چهارمین حدیث حدیث انس
سه چیز از اخلاق نبوت است: تعجیل در افطار، »  معلقّ با این الفاظ ذكر كرده است: 

 «تأخیر در خوردن سحری و نهادن دست راست بر دست چپ در نماز زیر ناف.
 گوید:مباركپوری می

ابهایشان بعنوان حجّت، سند این حدیث را پیدا نكردم و علمای احناف، این حدیث را در كت
توان حجّت یا شاهد قرار داده و معتبر كنند و حدیث بدون سند را نمیبدون سند ذكر می

 گوید:می« الدره»یدانست. نویسنده
من اخلاق النبوه وضع الیمین علی الشمال تحت » كند:ی حدیث انس كه روایت میدر باره

حدیث را ابن حزم روایت كرده و سند آن گوید: این علامه عینی شارح بخاری می« السره
مشخص نیست تا رجال آن بررسی شود و عدم ثقه و یا ثقه بودنشان محقق گردد و این 

ی بر اند و افزودهروایت كرده« تحت السره»یحدیث را بسیاری از محدثین بدون افزوده
 و معلوم باشد.« ثقه»شود كه راوی آنحدیث زمانی پذیرفته می

گوید: یكی از روایاتی كه نام دارد می« دراهم السره»اش كهندی در رسالهشیخ هاشم س 
ی بستن دستها زیر ناف نقل شده حدیثی است كه زاهدی در شرح قدوری و ابن درباره

سه چیز از »اند كه به این شرح است: امیر الحاج در البحر الرائق از پیامبرروایت كرده
تأخیر در خوردن سحری و نهادن دست راست بر  سنت پیامبران است، تعجیل در افطار،

 «دست چپ در نماز زیر ناف
گوید: برای این حدیث سندی نیافتم، بجز اینكه زاهدی افزوده كه حدیث را شیخ هاشم می 

اند: كسی از علی از رسول الله روایت كرده است. لیكن ابن امیر الحاج و ابن نجیم گفته
« اند.ر ناف را بصورت موقوف و مرفوع ذكر نكردهزی»تخریج كنندگان این حدیث لفظ 

كنند، روایات تمام روایاتی كه در مورد بستن دستها زیر ناف نقل شده و بدان استناد می
 باشد.فوق است، لیكن هیچ یك از اینها صحیح نیست و قابل حجت نمی

 نتیجه کلی بـحث:

صلی الله علیه ی از پیامبرحدیث صحیحمحدثین در تحقیقات  خویش بدین نتیجه رسیده که 
 سازد. روایت نشده كه بتوان با استناد به آن بستن دستها زیر ناف را ثابت وسلم ،
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تحت »از آنچه بر عدم ثبوت» نویسد:شمس الحق عظیم آبادی در شرح ابو داود می 
كند اینست كه امام زیلعی و عینی و ابن همام و ابن امیر الحاج و دلالت می« السرة
م المجلسی و مؤلف بحر الرائق، ابن نجیم و ملا علی قاری و كسان دیگری از ابراهی

رغم شدت توجهشان به دلایل مذهب حنفی و گردآوری دلایل صحیح و علمای احناف علی
سقیم، كسی از آنان این افزوده را ذكر نكرده است. اگر حدیث صحیحی با این افزوده، 

كردند. و علامه ابن همام در فتح القدیر میوجود می داشت قطعاً بزرگان مذكور ذكر 
گوید: بر ضعیف قرار دادن این ی روایت علی میشرح هدایه به نقل از نووی در باره

اند چون در سند آن عبدالرحمن بن اسحاق كوفی واسطی است كه بر روایت اتفاق كرده
برای تحقیق و  1/287.ر.ك. فتح القدیر)موخذ :ضعیف قرار دادن وی، اجماع شده است.

 ( رجوع شود. 1/472و التقریب 6/136ی عبدالرحمن بن اسحاق التهذیببیشتر در باره
اند به شرح زیر ای كه برای بستن دستها زیر ناف مورد استدلال قرار دادهو از دیگر ادله

 است:
)گرفتن كف دست «: اخذ الاكف علی الاكف فی الصلاة تحت السره»قال ابوهریره:  -1

 كف دست)راست( در نماز و گذاشتن آن در زیر ناف است(.)چپ( با 
این روایت هر چند موقوف است و از احادیث مرفوع نیست باز هم در سند آن همان  

ی عبدالرحمن بن اسحاق كوفی واسطی است كه بر ضعف آن اتفاق نظر است: یعنی: ائمه
رایه حافظ زیلعی حنفی ر.ك. نصب ال )  اند.جرح و تعدیل با اتفاق او را ضعیف دانسته

 (. باب من السنة وضع الیمین علی الشمال... 1/313
گوید: شنیدم احمدبن حنبل عبدالرحمن این روایت را كه ابوداود نقل كرده پس از آن می 

 (. . 758ش/ 130.ر. ك. به ابوداود/) داند.بن اسحاق را ضعیف می
بالاتر از ناف بسته شود و ابومجلز  ابوداود گوید: از سعید بن جبیر روایت شده كه دستها

گوید زیر ناف بسته شود و از ابوهریره نیز به همین صورت روایت است اما قوی 
 نیست. 

نتیجه این كه روایت ابوهریره همانند روایت علی ضعیف است و به گواهی علمای احناف 
تفاق نظر مانند: حافظ زیلعی، عبدالحی لكنوی و ابن همام؛ ضعیف است و بر ضعف آن ا

 وجود دارد.
ابو مجلز گوید دستها را زیر ناف بگذارد. این روایت از ابو مجلز است و ابومجلز  -2

و آثار  1/390مصنف ابن ابی شیبه) موخذ : تابعی است ونظریه تابعی حجت نیست.
 (    1/69السنن

 از ابراهیم نخعی روایت است كه گفت: -3
)ابراهیم نخعی نیز تابعی است و قولش حجت «. در نماز دستها را زیر ناف بگذار» 

اند به فرض این كه صحیح باشند نیست. و نیز روایاتی كه به ثوری و اسحق نسبت داده
.مصنف ابن ابی شیبه و ) موخذ :باز هم بدلیل این كه قول تابعی است، حجت نیست(.

 (1/69آثارالسنن

 در کجا گذاشته شود؟ هادستپس 

از برسی نظریات محدثین که در فوق به تفصیل بیان یافت ،باید به نتیجه نهایی وکلی 
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ناف بسته شود ؟ روی وقت نماز در کجا بسته شود :آیا دستها در دست یافت که دستها در
 صحیح است؟ کدام یکی از این رویات  زیر سینه یا هم دست ها یا بالاتر از ناف و

 گوید: شیخ مباركپوری می
تر از سینه دلالت ث مرفوعی را سراغ ندارم كه بر بستن دستها روی ناف یا پایینحدی

كند. فقط یك اثر از علی نقل شده است كه علی دستهایش را بالاتر از ناف بسته است. این 
صحیح و یا حسن روایت كرده است امّا این اثر از عمل علی  حدیث را ابو داود با سند

ست، وانگهی در این حدیث آمده كه علی بالاتر از ناف ثابت است و حدیث مرفوع نی
توان استنباط نمود كه دستهایش را بر دستهایش را بسته است از ظاهر این حدیث می

ر. ك. تحفة  )   جایی بالاتر از ناف یعنی: بر روی سینه یا كنار سینه بسته است.
  (2/89الاحوذی)

ابوالحسن حنفی سندی در شرح ابن ماجه « ی ابوالحسن حنفی معروف به سندینظریه»
 « قوله فیأخذ شماله بیمینه.» نویسد:می« باب وضع الیمین علی شمال فی الصلاه»در

رأیت رسول الله یضع  »رضی الله عنه در مسند آورده است:  در حدیث قبیصه بن هلب
)رسول الله را دیدم كه دستهایش را بر سینه گذاشته : «یده علی صدره و یأخذ شماله بیمینه

 بود در حالیكه با دست راستش، دست چپش را گرفته بود(.
صلیت مع » در صحیح ابن خزیمه از وائل بن حجررضی الله عنه:  روایت است كه:

)با رسول «: رسول الله صلی الله علیه وسلم فوضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره
 .«اش گذاشت.نماز خواندم دست راستش را بر دست چپ و بر سینهالله 

كان رسول الله یضع الید الیمنی علی یده »و ابوداود از طاووس روایت كرده است كه: 
رسول الله در نماز دست راستش را بر دست چپ «:)الیسری ثم یشد بهما علی صدره

یكن حدیث مرسل در نزد تمام بست. این حدیث اگرچه مرسل است لنهاد و بر سینه میمی
 حجّت است(. ))احناف( 

 :خلاصه بحث بستن دستها در نماز
همانطور كه بستن دستها در در نتیجه وخلاصه بحث بستن دست ها در نماز باید گفت: 

ثابت نیست، همین  صلی الله علیه وسلم نماز ثابت و دست باز نماز خواندن از پیامبر 
در نماز سینه است نه جایی دیگر؛ و  وبستن دست ها  طور ثابت است كه محل گذاشتن

باید بگوییم كه بر « إن من السنه وضع الكف فی الصلاه تحت السره»در مورد حدیث: 
ضعیف بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، ابن همام همین گونه از نووی نقل كرده و بر آن 

 (.باب مذكور 271-1/270ر.ك. به شرح ابن ماجه جلد .   ) موخذ : سكوت نموده است

 نویسد:علامه عینی در شرح ابو داود می
 در زمان رسول خدا»رضی الله عنه:  روایت كرده است که:  بخاری از سهل ابن سعد 

دست راست را بر دست چپ و بر سینه بگذارد و  مشد كه مردبه مردم دستور داده می
دست راستش را  صلی الله علیه وسلم مسلم از وائل ابن حجر روایت كرده است كه پیامبر

 «بر دست چپ گذاشته بود.
پیامبر خدا  دست راستش را بر دست چپ »ابن خزیمه روایت كرده است كه: 

گرفت و در لفظ دیگر در یك لفظ آمده كه با دست راست دست چپ را می« گذاشت.می
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لنكری از گذاشت و بیهقی از حدیث عمرو بن مالك اآمده، دستها را بر سینه می
فصل » یكند كه آیهرضی الله عنه روایت می ابوالجوزاء از ابی عباس عبدالله بن عباس

  گذاشتن دست راست بر دست چپ در نماز روی سینه است.»یعنی: « لربك و النحر
 (.مكتبة الرشد الریاض 3/350ر. ك. به شرح ابو داوود بدر الدین عینی جلد) موخذ : 

 نویسد:سلم میو قاضی عیاضی در شرح م
شود بر سینه گذاشته شود و در مورد نهادن دستها در نماز اختلاف شده است. گفته می 

ی اولی اند بر نحرگاه گذاشته شود و این به نظریهاین از پیامبر خدا روایت است و گفته
نویسد: از علی روایت است كه باره مینزدیك است و پس از ذكر دیگر نظریات در این

در نماز دست »گفته است: معنای آن اینست كه: « فصل لربك والنحر»ییر آیهدر تفس
به إكمال المعلم شرح صحیح )مؤخذ : «. راست بر دست چپ و بر سینه یا نحرگاه بگذارد

 (.چ دار الوفاء  باب وضع الیمنی علی الیسری 2/291مسلم جلد
 محترم! ۀخوانند

 توانید به تفاسیری همچون:می «والنحر فصل لربك» برای تحقیق بیشتر در مورد تفسیر
 چ داراحیاء التراث العربی 30/664روح المعانی تألیف آلوسی حنفی جلد -1
تألیف محمد  30/396جامع البیان عن تأویل آیه القران معروف به تفسیر طبری جلد -2

 بن جریر طبری با تحقیق محمد شاكر چ داراحیاء التراث العربی
شافعی با تحقیق  -ف ابی محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی تفسیر بغوی، تألی -3

 چ داراحیاء التراث العربی 5/316عبدالرزاق المهدی جلد 
( و تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانی پتی و عموم تفاسیر 8/450درالمنثور، سیوطی)-4

 رجوع كنید.

 نظریه ی علامه نیموی در موردحدیث 
 «تحت السره »   علقه بن وائل با افزدوه 

بدلیل اینكه در بیشتر « تحت السره»یگوید:اگرچه افزودهنیموی در آثار السنن می
مخالف است، بنابراین « ثقات»های مصنف هست، صحیح است، لیكن با روایاتنسخه

رغم در روایات ابن خزیمه غیر محفوظ است و علی« علی الصدر»ی همانند افزوده
ضطراب نیز وجود دارد همانطور كه گفته شد، اگرچه سند آن مخالفت با ثقات در حدیث ا

ط/ مكتبه /91به آثار السنن  مراجعه شود صحیح است لیكن متن آن ضعیف است. )
  (.امدادیه ملتان پاكستان

 مولانا خلیل احمد سهارنپوری در بذل المجهود شرح ابو داوود پس از ذكر حدیث وائل
در « تحت السره»گوید: لفظوایت كرده است میرضی الله عنه:  كه ابن ابی شیبه ر

چ دارالكتب  4/477بذل المجهود جلد ) موخذ :های موجود ابن ابی شیبه نیست.نسخه
 (. العلمیه

علی »ی دیدگاه مولانا ظفر احمد عثمانی در خصوص حدیث وائل بن حجر با افزوده
نسبتا طولانی در خصوص إعلاء السنن پس از بحثی مولانا ظفراحمد عثمانی در« لصدرا

كه در هر دو آمده  -گوید: وقتی مرسل طاووس با حدیث وائل بن حجر بستن دستها می
 جمع كنیم. -اش بسته استالله دستهایش را روی سینهرسول
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 در نتیجه:
شود و از آن جایی كه مرسل در نزد ما حجت است، لذا بر ما لازم حدیث وائل قوی می

پردازد كه یا عمل كنیم اما پس از این به ترجیح روایت علی می است كه یا جواب دهیم و
 (.چاپ دار الفكر 2/686إعلاء السنن ) موخذ :  به اتفاق ضعیف است.

نویسد: مرسل طاوس را ابوداود در اعلاء السنن می 2/686گفتنی است كه، در پاورقی 
ند مرسل است با اسناد صحیح روایت كرده است این روایت هر چ 759مراسیل به ش/

حجت است و  -شان در خصوص مرسلبا اختلاف مذاهب -اما مرسل در نزد تمام علماء  
سند این روایت بصورت مرسل صحیح است و از طرق دیگر بصورت متصل نیز 

 روایت شده است لذا در نزد تمام علماء  حجت است. 
« المسائل»امام اسحاق بن راهویه به این سنت صحیح عمل كرده است مروزی در  

خواند ... و دستهایش اسحاق بن راهویه با ما وتر می»روایت كرده است:  222/فحه ص
  .«بست...كرد و در نماز دستهایش را روی سینه میرا در قنوت بلند می

 یـادداشـت:

در مورد بستن  دست در وفقهای دین برخی از علماء در این هیچ جای شکی نیست که 
كه نماز  فرقی  در بین زن ها ومرد  بیان داشته اند مگر با دقت تام باید بعرض  برسانم 

در مورد بستن دستها در نماز و دیگر اركان، واجبات و سنتها هیچ فرقی بین نماز 
وجود ندارد كه از  در این مورد  خواندن مرد و زن نیست و حتی یك روایت صحیح هم

 قی بین نماز زن و مرد ثابت شود.آن فر
 اسلام محمد صلی الله علیه وسلم ،بسیار واضح ودقت فورمولبندی شده وخطاب پیامبر 

خوانم، اید من نماز میبصورت عام خطاب به زن و مرد فرموده است: )همانطور كه دیده
 )بخاری( « نماز بخوانید

اء كه یكی از زنان فقیه صحابه بوده امام بخاری در تاریخ الكبیر با سند صحیح از ام درد
نشست و ابراهیم نخعی كه از است نقل می كند، كه ایشان در نماز همانند مردان می

گوید: در نماز زن رود، میبزرگان تابعین و از فقهای بنیان گذاران فقه حنفی بشمار می
 (.1/75/2دهد. ابن ابی شیبه )همان عملی را انجام دهد كه مرد انجام می

 : توضیحی یادداشـت

ارگان نماز بدوقسم است ، ارگان داخلی نماز که هیچگونه فرقی بین  نماز مرد وزن 
 وجود ندارد .

 ولی در ارگان خارجی نماز ، برخی تفاوت های  است که علماء آنرا نیز بیان داشته اند .
خود را  باید  زنان در سجده حکم نموده اند که :برخی علماء در تحقیقات خویش اینکه اما 

 د.وجود نداربیشتر از مردها جمع نمایند، صحیح نیست! زیرا دلیلی بر این ادعا در شرع 
و حتی زنان نیز مانند مردها می توانند که در تشهد اول بصورت افتراش و در تشهد دوم 

    بصورت تورک بنشینند و دلیلی وجود ندارد که در این موارد با مردها متفاوت باشند.
فرقی  » تفاوت نماز زنان و مردان می گوید: مورد شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله در 

بین نماز زنان و مردها وجود ندارد، و آنچه برخی از فقها گفته اند که بین نماز زن و 
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مرد فرق وجود دارد، دلیلی بر آن ادعا موجود نیست، و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم 
نماز بخوانید چنانکه می بینید من » یعنی:« صَلُّوا كَمَا رَأیَتمُُونِی أصَُلِیّ  »که می فرمایند:
، برای تمامی مکلفین از زن و مرد عام است، و همچنین مابقی « نماز می خوانم

ی برای زن و مرد تشریعات و احکام اسلامی نیز برای زنان و مردان عام است ) و فرق
ن آندو دلیل صحیحی وجود داشته باشد که )آن حکم را ( فرق بیوجود ندارد( مگراینکه بر

تخصیص کرده باشد؛ پس سنت است که زن همانند مرد در رکوع و سجود و قرائت و 
قرار دادن دستها بر روی سینه نماز بخواند، و همچنین هنگام رکوع دستهایش را بر 

را روبری دو روی زانوهایش بگذارد و در سجده نیز همانند مردها کف دو دست خود 
گوش یا شانه هایشان بر زمین می گذارند ، و همانند مردها از رکوع بلند شود و مانند 

رکوع و سجود را بگوید، و   آنها اذکار رکوع و سجود و نیز اذکار بعد از بلند شدن از
 همه ی آنها همانند مردان است.

دو خارج از خود نماز اماموضوع  آذان و اقامه با مسئله ی نماز متفاوت است زیرا آن
هستند و اقامه و آذان مخصوص مردها است و این امر با دلیل وارد شده است که مردها 
آذان و اقامه می کنند اما زنان نه اقامه و نه آذان گویند، و در مسئله ی جهر در رکعتهای 

ا جهر اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشاء نیز زنان بمانند مردها باید )فاتحه را( ب
 ( .2/799« )فتاوى نور على الدرب»شیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله  بخوانند. )

)البته منظور آنست که اگر برای دسته ای از زنان، زنی امامت نمود، او باید در دو 
رکعت اول نماز های  مذکور فاتحه را بصورت جهر بخواند و زنی از میان آنها می 

 .تواند اقامه کند(
ینکه؛ هیچگونه فرق و تفاوتی مابین نماز مردها با زنان وجود ندارد و کسی که خلاصه ا

چنین ادعایی داشته باشد لازمست برای ادعای خود دلیل صحیح از کتاب الله  و سنت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم  داشته باشد وگرنه قول او هرچند که از بزرگتریم 

از کتاب و سنت پیامبر  پیرویزیراما مور به  مجتهدین اسلام باشد قابل پذیرش نیست
 هستیم نه از انسانها !

 نتیجه نهایی  درباره بستن دستها در نماز : 
 در نماز چند نوع اعمال داریم:قبل از همه باید گفت که 

 اعمالی که رکن هستند. -1
 اعمالی که واجب هستند. -2
 اعمالی که سنت یا مستحب هستند. -3
 ال:ــح
عمدا رکن یا عمل واجبی را ترک کند، نمازش باطل است، و باید از نو  اگر کسی -

 نمازش را بخواند.
اگر کسی سهوا رکنی را ترک کرد، نمازش باطل نیست، و اگر از جای نماز بلند شده  -

، باید حتما بازگردد و آن عمل را انجام دهد و در انتها بعد از سلام دو و رفته باشد باشد
و دوباره سلام دهد. اگر بازنگردد و آنرا انجام ندهد، دیگر با سجده ی  سجده ی سهو ببرد

سهو جبران نخواهد شد و نمازش باطل است و لذا باید از نو نمازش را بخواند، مگر آنکه 
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هنوز مدت زیادی از تمام شدن نمازش نگذشته باشد که در اینحالت باید بازگردد و از 
 ادامه دهد و بعد از سلام دو سجده ی سهو ببرد. جایی که رکن را ترک کرده نمازش را

اگر کسی سهوا واجبی را ترک کرد، نمازش باطل نیست ولی چنانکه قبل از آنکه به  -
رکن بعد از آن عمل واجب نرسیده بود، و بیاد آورد که عملی واجب را انجام نداد، در 

گر به رکن بعد رسید، اینصورت باید زود بازگردد و آن عمل واجب را انجام دهد، ولی ا
 نباید بازگردد ولی در عوض قبل از سلام دو سجده ی سهو ببرد.

اگر کسی عمدا یا سهوا سنتی از نماز را ترک کند، نمازش باطل نیست ولی اگر خواست  
 می تواند قبل از سلام دو سجده ی سهو ببرد، بعد سلام دهد.

حت یا بطلان نماز تاثیری ندارد، بستن دستها در نماز در صقبل از همه باید گفت که :
فقط  یعنی حتی اگر کسی در نماز دستهایش را نبندد باز نمازش باطل نمی شود، زیرا

ترک ارکان یا واجبات نماز و یا اشتباه انجام دادن آنها موجب باطل شدن نماز می شود، 
نیست، بلکه درحالیکه بستن دست در هنگام قیام در نماز جزو ارکان و یا واجبات نماز 

جزو سنتها و کمالات در نماز می باشد و هرکس این سنت را انجام دهد ان شاءالله 
اجربیشتری از نمازش کسب می کند،و اصولا هر کس التزام بیشتری به سنتها  داشته 

 باشد اجر بیشتری نیز برای خود کسب کرده است.
های خود را بر روی سینه می و باید بدانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز دست

صلیت مع رسول »بستند، چنانکه از وائل بن حجر رضی الله عنه روایت است که گفت: 
صحیح :  «.و وضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره  الله صلی الله علیه وسلم

نماز خواندم، )دیدم( دست راستش را بر   با پیامبر صلی الله علیه وسلم» (352)الإرواء 
 «.اش قرار دادروی دست چپش، روی سینه

بنابراین هرچند که ترک این سنت )یعنی بستن دست در هنگام قیام( و یا اشتباه انجام دادن 
آن موجب باطل شدن نماز نمی شود، ولی ترک آن و یا انجام اشتباه آن موجب از دست 

 رفتن اجر این سنت برای نمازگزار می شود.
ه وسلم در این باره چنین است که ایشان هنگام قیام دستهای خود سنت پیامبر صلی الله علی

پیامبر  از و تابعی نفر صحابی  حدیث از طریق هیجده بیست  باره این در را می بستند.
 است .  روایت شده  صلی الله علیه و سلم

کان الناس یؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی »از سهل بن سعد روایت است : 
شدند به اینکه در نماز دست راستشان را مردم امر می« »لیسری فی الصلاة ذراعه ا

ابوحازم گفت : یقین دارم که سهل این دستور را به پیامبر « روی ساعد چپشان قرار دهند
 .(740/224/2خاری )ب داد.نسبت می  صلی الله علیه وسلم

و وضع یده   لیه وسلمصلیت مع رسول الله صلی الله ع»از وائل بن حجر روایت است : 
إرواء الغلیل فی تخریج احادیث منار صحیح : ) «الیمنی علی یده الیسری علی صدره

 (352  السبیل
نماز خواندم، )دیدم( دست راستش را بر روی دست   با پیامبر صلی الله علیه وسلم»

 «.اش  قرار دادچپش، روی سینه
نماز  در  شد کهمی دستور داده  مردم  به » :است  گفتهکه شده  روایت  ازسهل ابن اسعد
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«   گوید:می  ابوحازم و  .»بگذارند  چپ  دست  روی  را راست  دست
  احمد  و  بخاری  .»دادمی  نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم  به  را  عمل  این  او
 اند.کردهروایت   را  آن  موطا  در  مالک  و 

 :گویدمی  حجر  ابن حافظ
پیامبر صلی الله   عمل بدین  دهنده دستور  کهاست   در آن  حدیث  » رفع«  حکمت   

شده است که   روایت  پیامبر صلی الله علیه و سلم  و از   باشد.  بوده   علیه و سلم
إنا معشر الانبیاء أمرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا، ووضع أیماننا علی » میفرماید : 

در افطار تعجیل کنیم وسحری خود را   کهپیامبران امر شده   ما به)  لصلاة(شمائلنا فی ا
 ..(بگذاریم    راست را روی دست چپ  دست به تاخیر بیندازیم ودرنماز

 مردیاز کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم «: که گفته  است  شده  جابرروایت  و از 
 بود،  گذاشته راست  دست رابر روی  خود  چپ  ودست  خواندنماز می  کهگذشت می

 چپش دست  راروی  وآن کشیدبیرون  را او  راست دست  پیامبر صلی الله علیه و سلم
«   آن  اسناد  :گفته استنووی   و  اند.کرده  روایت  را آن  دیگران  و  )احمد . گذاشت
 .است  » صحیح

 عبدالبر گوید:  ابن
پیامبر صلی الله علیه وسلم خلاف آن روایت نشده است  واین عمل   از  باره  این  در

گفته جمهور اصحاب وتابعین است. وامام مالک نیز آنرا در موطا خویش ذکر نموده 
است، وراویان مینویسند که:  امام مالک تا اینکه به لقاء الله پیوست همواره در نماز با 

 دست راست ، دست چپ را میگرفت.
  :است  گفتهالهمام   کمال ابن

  یا  سینه  پایین  را  دستها  آن  بموجب  که است  نرسیده  ثبوت  به  صحیحی  حدیث 
  به  و  نهاد  ناف  زیر  را  آنها  که آنست  معهود  هاحنفی  نزد  به  نهاد.  زیر ناف

  داده  یرا  مذهب  دو  هر  به  و  دارد  دو قول  احمد  .سینه  زیر  هاشافعی  نزد
   .است

  از  علم اهل  رای»   :است  گفتهترمذی   هستند.  مساوی  دو  هر  که آنست  حقیقت
  روی  را،  راست  دست  نماز  در  که  آنست  آنها،  از  بعد  و  تابعین  و  اصحاب

  هر دوی  و  بر نافز  گویندبعضی   و  ،ناف  روی  گویندبعضی   .گذاشت چپ  دست
پیامبر   آنها،  بموجب  کهاست   شده  نقل  روایاتی  ولیکن  .»است  یافته  آنها وقوع

  طائی  هلب  از  نهاد.می  سینه  روی  را  خود  دست  هر دو  صلی الله علیه و سلم
  دست  کهام دیده  را  پیامبر صلی الله علیه و سلم من»  :گفته استکه شده   روایت
  روایت  را  آن  احمد  ».اشسینه  بر  نهادمی  چپ  دست  مفصل  بالای  را  راست
  .است  دانسته  »حسن»   را  آن  ترمذی  و  است  کرده

  نماز  پیامبر صلی الله علیه و سلم  با» :است  گفتهکه شده   روایت  حجر  بن  از وائل 
  نهاده  اشبر سینه  و  چپ  دست  روی  را  خود  راست  دست  او  کهخواندممی
  و  ابوداود  و  .است  دانسته  صحیح  و  روایت کرده  را  آن  خزیمه  ابن  .«بود

 اند:کرده  روایت  گونه  بدین  را  آن  نسائی
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 .«نهاد  آن  مچ و بازوی  و  چپ  دست  کف پشت  بر  را  راست  دست  سپس» 

 خواند ن نماز با دست باز:
امامان اربعه بستن دستها در نماز را جزو سنت قرار  فوق یاداور شدیم ،  طوریکه در

) نه خود امام مالک بلکه  علمای تابع وی( به پیروان مذهب مالکی داده اند.فقط برخی از
استناد به انتساب قولی به امام مالک ، که ایشان گفته باشند در نماز می توان دستها را 

کرده اند که امام مالک بین نماز سنت و فرض فرق گذاشته  رها کرد. و نیز برخی روایت
 ( .224/  2فتح الباری ( )  بود)روایت ابن قاسم از مالک ، نگاه کنید به:) 

و البته برخی دیگر از مالکیه بستن دست در نماز را سنت می دانند و به احادیث وارده 
 در این مورد استناد کرده اند.

قول به کراهیت :»  مشهور مالکی در کشور تونس میفرماید یکی از علمای  الباجیشیخ 
بستن دست در نماز از سوی امام مالک جزو اعتقاد مردم عادی است در حالیکه آن 

 .«جزوی از ارکان نماز است و با ترک آن نماز باطل می شود
 خلاصه اینکه آنچه که از امام مالک در رها ساختن دستها در نماز روایت کرده اند)اگر

صحیح باشد( چیزی نیست بجز معتقد ساختن دسته ای از مردم در این عمل و در حقیقت 
 این ظن و گمان افراد عامی بوده است.

درحالیکه با تحقیق ثابت شده است که امام مالک رحمه الله چنین گفته ای ندارند زیرااین 
ت و این امر نقل بر خلاف  نصوصی است که خود امام مالک درکتابش الموطا آورده اس

 را بسیاری از علمای مالکیه کشف کرده اند.
و اگر با آنهم چنین چیزی از امام مالک رحمه الله ثابت شده باشد که نشده ، برای ما  

بهتر است که در احکام عبادی از  پیامبر صلی الله علیه وسلم مطابعت  نمایم واز احادیثی 
 نقل فرموده اند مطابعت نمایم .« الموطا  » که خود امام مالک  رحمه الله در کتاب خود

 فلسفه دست بستن در نماز:
مهم نیست که فلسفه ی دست بستن در نماز چه هست؟! مهم آنست که پیامبر صلی الله 

علیه وسلم در نماز خود دستهایشان چه حالتی داشتند تا ما از ایشان پیروی کنیم، حال چه 
و چه معلوم نشود! ما مامور نشده ایم تا مدام در حکمت و فلسفه ی آن برایمان معلوم شود 

پی یافتن فلسفه ی احکام و افعال عبادی باشیم و تا فلسفه را نیابیم آنرا انجام ندهیم! ما 
 .مامور به تبعیت از رسول الله  صلی الله علیه وسلم هستیم

یا چون فلسفه ای نداشته باشد! آ بالفرض فلسفه ی بستن دستها مشخص نشود و یا اصلاً 
اینگونه است نباید آنرا انجام دهیم؟! حتی اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم هم انجام داده 

 ً هر مسلمان معتقدی اینست که اگر رسول الله صلی الله   می دانیم که جواب باشند؟مسلما
علیه وسلم دستهایشان را در هنگام نماز بسته باشند، چه علت آنرا بدانیم و چه ندانیم از 

 شان پیروی خواهیم کرد.ای
اما بدون شک و تردید رسول الله  صلی الله علیه وسلم در هنگام نماز دستهای مبارک 

خود را می بستند و احادیث زیادی در این باره وارد شده اندکه ذیلآ توجه شما را به چند 
 حدیث جلب مینمایم .

رسول الله صلی الله  صلیت مع»از وائل بن حجر رضی الله عنه روایت است که گفت:  -
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إرواء الغلیل فی تخریج )  «.و وضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره  علیه وسلم
 (352 احادیث منار السبیل

نماز خواندم، )دیدم( دست راستش را بر روی دست   با پیامبر صلی الله علیه وسلم»
 «.اش قرار دادچپش، روی سینه

کان الناس یؤمرون أن یضع الرجل الید »ایت است : از سهل بن سعد رضی الله عنه رو -
شدند به اینکه در نماز دست مردم امر می« »الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاة

ابوحازم گفت : یقین دارم که سهل این دستور « راستشان را روی ساعد چپشان قرار دهند
 (.740/224/2خاری )ب .دادنسبت می  را به پیامبر صلی الله علیه وسلم

و ابن عباس رضی الله عنهما از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت می کنند که  -
إنا معشر الانبیاء أمرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا، ووضع أیماننا علی »فرمودند: 

   «شمائلنا فی الصلاة
یر بیندازیم تاخ را به خود  کنیم و سحریتعجیل  که در افطارپیامبران امر شده   ما به) 

در معجم الکبیر  طبرانی روایت) .( بگذاریم  چپ  دست  را روی راستودر نماز دست 
 و حدیث صحیح است.(

سیرت نویسان مینویسند :پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تعلیم نماز برای مسلمانان در 
بود ،قیام کرد و به  مدینه نماز کامل را بر منبر انجام داد پیامبر اسلا م در حالیکه در منبر

وا وَلِتعََلَّمُوا صَلاتَیِ»رکوع رفت؛ آن گاه فرمود:  این کار را «. »إِنَّمَا صَنعَْتُ هَذَا لِتأَتْمَُّ
 بخاری و مسلم.( «.)کردم تا به من اقتدا کنید و نمازم را فرا گیرید

و  خواندند. پس ما نیز همانگونه نماز می خوانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز
این حالت )دست بستن( نشانگر ادب در هنگام قرار گرفتن در نماز و در حضور 

 پروردگار با عظمت است .
 امام ابن رجب حنبلی رحمه الله می گوید: 
از امام احمد در خصوص حکمت قرار گرفتن دست راست بر روی دست چپ سوال شد  

ر نزد خداوند عزیز و شکست ناپذیر این حالت نشانگر ذلت نمازگزا»که ایشان گفتند: 

 پایان         . «56الذل والانکسار للعزیز الجبار،  صفحه » «.است
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 :رساله مطالب موضوعات فهرست 

 

 1 مقدمه 

 2  حدیث سهل بن ساعد )رض( -اول  

ـ حدیث وائل ابن حجر: دوم   3 

 4  حدیث غطیف بن حارث :سوم 

 5  حجر: حدیث وائل بن چهارم 

 6  در موردبستن دست ها برسینه احادیث صحیح نبوی 

 7  رضی الله عنه حدیث وائل بن حجر :اول 

 8  رضی الله عنه حدیث هلب طائی دوم: 

بررسی احادیث متذکـره از لحاظ علوم و رضی الله عنه سوم:حدیث طاووس 
  حدیث

9 

 10  نتیجه اول :درمورد محل بستن دستها  

 11  نتیجه دوم: درمورد محل بستن دستها  

 12 بستن دست ها در زیر نافبرسی احادیثی  

 13  رضی الله عنه حدیث وائل بن حجراول : 

 14  دومین روایت در این بابت  

 15  راویان حدیث برسی  

 16  حدیث حضرت علی در مورد بستن دستها در زیر ناف  

 17 در کجا گذاشته شود؟ هادستپس  

 18 خلاصه بحث بستن دستها در نماز 

 19 نتیجه نهایی  درباره بستن دستها در نماز  

 20  خواند ن نماز با دست باز 

 21 فلسفه دست بستن در نماز 

 

 نمازبستن دستها در محل
 تـتـبع، نګارش و نوشـــتـه  از:

 «سعید افغانی  –سعیدی »  امین الدین 
 «سعید افغانی   –ی سعید »وداکـتر صلاح الدین 

 ادرس ارتباطی :
 saidafghani@hotmail.com 
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